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یکی رو گرفتند همه دی اکتیو کردند 

سلام قشنگا.
من میدون دوم همراه عشق آخرم، سوفیا، کلی 
فکر کردیــم و وضعیت جامعــه رو براتون آنالیز 
کردیم. طوری هم آنالیز کردیم که بتوانید جمله ها 
را چاپ کنید بزنید روی در یخچال یا پشت شیشه 

عقب ماشینتان..
یک سینماگر یک  سال حبس گرفت؛

۴۰ ســینماگر جلوی دادسرا صف کشیدند و ۴۰ 
نامه دادند.

...
همه زن ها را به ورزشگاه راه ندادند؛

شــونزده مرد با زدن هشــتگ طفلک زن ها، پا 
شدند رفتند ورزشگاه، حالش را بردند.

...
یک روزنامه نگار ۱۰  سال حبس گرفت؛

صد روزنامه نگار جلوی شهرداری، برای گرفتن 
آرم رایگان طرح ترافیک خودسوزی کردند.

...
یک طنزنویس دو دهه حبس گرفت؛

۴۰ طنزنویس دی اکتیو کردند.
...

به همین منظور من شــعری سرودم که در زیر 
می آید:

وقتی فلانی را گرفتند
من نه تنها اعتراضی نکردم

که مثل کش تنبون و خیلی تنبونیزه
من رفتم جاش رو گرفتم

من رفتم پروژه ش رو گرفتم
و یه آب هم روش.
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کارتون خواب

تجربه دیگران

اتفاقات عجیبی در سطح جهانی در حال رخ دادن 
است که شکل دیگری از رفتار و خواسته های شخصی 
را در دولت هــای جهــان به نمایش گذاشــته. «ژائیر 
بولسونارو» که با افتخار خود را ترامپ برزیل می داند، 
علاوه بر اینکه به تمسخر همسر مکرون، رئیس جمهور 
فرانســه پرداخته اســت، اکنون با کمــك ۲۲ میلیون 

دلاری سران گروه هفت نیز مخالفت کرده است.
مقامــات برزیلی دلیلی بــرای مخالفت با پذیرش 

کمک مالی از کشورهای گروه ۷ اعلام نکرده اند.
رهبران گروه هفت پس از فراخوان آنتونی گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل،  ســعی کردند به تفاهمی برای 
کمــك مالی به اطفــای آتش ســوزی در جنگل های 
آمازون بپردازند. منتقدان معتقدند این آتش سوزی ها 
عمدی است و درواقع بخشی از وعده های انتخاباتی 
رئیس جمهــور تازه به قدرت رســیده برزیــل اســت تا 
بــه افزایش زمین هــای کشــاورزی و افزایش فرصت 
شغلی کشــاورزان کمك کند. منتقدان؛ چه در برزیل، 
چــه در جهان او را متهم کردند که از طریق اظهارات 
ضدمحیط زیســتی و بی توجهی به نقض قوانین حفظ 
جنگل ها، موجب تخریب گسترده جنگل آمازون شده  
اســت. هرچند پس از سه هفته از آتش سوزی ها قرار 
اســت ارتش به کمك بــرود و به گفتــه وزارت دفاع 
برزیل، حــدود ۴۴ هزار نیروی نظامــی برای کمک به 
اطفای حریق در جنگل آمازون اعلام آمادگی کرده اند.
در این مــدت اعتراضــات و تظاهــرات متعددی 
برگزار شــد. هرچند تصاویری از مناطق سوخته شــده 
منتشر شده اســت که در آن تنها مارها زنده مانده اند 
و هیــچ اثری از گیاهان نمانده اســت. از ماه ژانویه تا 
ماه آگوست ۷۴ هزار مورد آتش سوزی در جنگل های 
آمازون گزارش شده است و تنها در یک هفته ۹ هزارو 
۵۰۰ آتش ســوزی در جای جای این جنگل ها در برزیل 

گزارش شده بود.
دی کاپریــو نیــز در گفت وگویی اعلام کرده اســت 
حدود پنج میلیون دلار به گروه های محلی و بومی ها 
برای مقابله با آتش سوزی های آمازون کمك می کند. 

او در گفت وگویــش اعلام کرده این آتش ســوزی که 
هنــوز خاموش نشــده یك تــراژدی جهانی اســت. 
پیش تر مکــرون آن را یك بحــران بین المللی نامیده 
بــود. دی کاپریــو می گویــد: «یك تــراژدی واقعی در 
جهــان در حال جریان اســت، عده زیادی از کســانی 
که می شناســم قصد دارند کمکی انجام دهند، آنچه 
در آمازون حیاتی اســت و باید نجــات پیدا کند مردم 
و فرهنگ بومی اســت. مــردم بومــی در خط مقدم 
حمایت و حفاظت از جنگل آمــازون قرار دارند. آنها 
برای نسل ها در جنگل های آمازون زندگی و همزیستی 
کرده اند، آنها همان هایی هستند که باید درحال حاضر 
از آنها مراقبت و محافظت کنیم. آتش سوزی آمازون 
مرا افســرده کرده است، برنامه دارم تا دوباره به آنجا 

برگردم».
انتقادهــا از گــوگل بــرای نتایج بی ربطــی که به 
هنگام جست وجوی کلمه «آتش سوزی آمازون» ارائه 
می دهد نیز بخشــی از اتفاقی است که مورد اعتراض 

مردم و طرفداران محیط زیست واقع شده است. 
جنگل هــای آمازون در برزیل که به «ریه تنفســی 
زمین» شــهرت دارند، گرفتار آتش سوزی بی سابقه ای 
شــده اند که حتی دود آن را می توان در ایســتگاه های 
فضایی بین المللی مشاهده کرد. اوایل این آتش سوزی 
رســانه ها کمتر به آن پرداخته  بودند، اما حالا توجه ها 
جلب شده و وب ســایت گوگل نیز به دلیل ارائه نتایج 
نامربوط؛ مثلا تبلیغات تبلت های الکترونیک موســوم 
به آمازون فایر مورد انتقاد اســت. به گزارش یورونیوز، 
اولیــن تصویــر مرتبط با آتش ســوزی در صفحه دوم 

گوگل نمایان می شود.
گــوگل بــا ترجیح تبلیغــات محصــولات تجاری 
به فجایــع زیســت محیطی، کاربــران اینترنــت را از 
واقعیت هــای نگران کننده جهان به دور نگاه داشــته 
اســت. البته آتش ســوزی ها به بولیوی هم گسترش 
یافتــه، اما تمرکز بر برزیل اســت که بــه نظر نمی آید 
دولت آن کشــور قصد مهار آن را داشته باشد با آنکه 

ادعا می کند توانسته آتش را کنترل کند. 

همه غیر از برزیل

پاک سازی فساد از دستگاه قضا

مســئله مبارزه با فســاد در واقع ســالیان  �
ســال است از سوی مســئولان در هر دولتی و 
در هــر زمانــی از مدیریت قــوه قضائیه دارد 
تکــرار می شــود و نکته جدیدی نیســت و در 
ســال های اخیــر بر مبــارزه با فســاد همواره 
تأکیــد شــده اســت؛ الان باید دید کــه رئیس 
قــوه قضائیه، بــا مطرح کردن ایــن مبارزه چه 
هدفــي را در پیش گرفته اســت و چه تفاوتي 
با گفته های رؤساي پیشین دولت، قوه قضائیه 
دارد؟ باید دید این ســخنان همان چیزی است 
که مســئولان نظام تاکنون خواسته اند؟ چون 
نظام با فســاد هیچ گونه ســازگاری اي ندارد و 
درواقع می خواهد که فســاد را ریشه کن کند و 
همواره جلویش ایســتاده است و نسبت به آن 
حساسیت دارد. ما همیشــه دیده ایم که نظام 
جمهوری اســلامی ایران بــا آن مبارزه کرده و 
این حرف های آقای رئیســی نباید تکرار همان 
حرف های گذشــته باشــد. ما باید بنا بر تعبیر 
درســت تر بگوییم کــه آنچــه در مرکز و رأس 
مبارزه با فساد قرار گرفته، خود دستگاه قضائی 

است.
 از دســتگاه های انتظامی و امنیتی و آنهایی 
که درواقع مجریان قوه قضائیه کشــور هستند، 
چنیــن انتظاری می رود. این قضیــه نه تنها در 
ایران که در تمام کشورهای دنیا هم چنین است 
کــه زمانی دســتگاه قضائی می تواند با فســاد 
مبارزه کند که بتواند پاکســازی را از خودش در 
زمینه فســاد انجام دهد و من فکر می کنم بهتر 
است صحبت های آقای رئیسی را این طور تعبیر 
کنیم یا امیدوار باشــیم که منظورش این است 
که مفســدان پس از این هراسناک باشند چون 
قوه قضائیه در دورانی اســت که اگر مفسدان 
جرمی کنند، عزمش را جزم کرده که در مبارزه 
با فســاد سریع به سراغشــان برود و ان شاءاالله 
هم چنین شــود. هر چه این برخورد سریع تر و 
قاطعانه تر باشــد، مؤثرتر خواهد بود. این خود 
یــادآوری می کند داســتان بلدرچیــن و برزگر 
را که در کتاب های دبســتان آمــده بود و حالا 
دیگر مفســدان می دانند که هیچ راه نفوذی به 
دستگاه قضائی وجود ندارد و این یکی از دلایلي 
است که دیگر مفســدان به فساد اقدام نکنند. 
اگر بپذیرند و باور کنند که امکان نفوذشــان در 
محاکــم قضائی دارد به صفر می رســد، همین 
مانع بی پروایی آنــان برای انجام هر گونه جرم 
و فسادی خواهد شــد و این خود عاملی برای 
محتاط برخوردکردن مفســدان خواهد بود و به 
مرور شاید شاهد پایین آمدن میزان فساد در کل 

کشور و تمام دستگاه ها باشیم.
می تــوان امیــدوار بود اگر در قــوه قضائیه 
چنین حرکت هایی انجام شــود، یکی از بهترین 
حرکات برای مبارزه با فســاد است. پاک سازی 
قــوه قضائیــه از فســاد عامــل مهمــی برای 
ریشه کن کردن آن از کل دستگاه ها خواهد بود. 

ان شاءاالله که همین طور هم هست.

 نظر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 ناصر ایمانى

 داریو کاستیلجوس

سلام به فردا

فردا در تقویم سازمان ملل به عنوان روز جهانی 
مقابله با آزمایش های هســته ای شــناخته شــده 
است. هیروشیما، ناکازاکی، چرنوبیل، صحرای نوادا 
آشــناترین نام ها و البته دردناک ترین نام های جهان 
معاصر هســتند؛ مناطقی از جهان کــه به نحوی 
قربانی تکنولوژی هســته ای شده اند و مردم ساکن 
در آنها و چندین نســل بعــد از آنها همچنان تاوان 
آلودگی زیســت محیطی ناشــی از فجایع هسته ای 
را به بهای ســلامتی جســم و روان خود پرداخت 
می کننــد.  ســازمان ملل متحد در ســال ۲۰۰۹ در 
قطع نامــه ای بــه اتفاق آرا روز ۲۹ اگوســت را روز 

جهانی مقابله با آزمایش های هسته ای نامید.
آلودگی های زیست محیطی ازجمله آلودگی آب 
و هوا،  تخریب جنگل ها و خاک حاصلخیز، بالارفتن 
میزان ســرطان و بــه دنیا آمدن نــوزادان با نقص 
مــادرزادی از مهم تریــن پیامد هــای آزمایش های 
ســلاح هســته ای اســت. دانشــی که قرار بود در 
خدمــت صلــح و آرامش و رفاه بیشــتر مردم دنیا 
باشد، در دست قدرتمندان و سیاست مداران جهان 

به تهدیدی برای نابودی بشر تبدیل شده است.
تلاش هــای بســیار ســازمان ملــل متحــد و 
جنبش های مدنی جهانی برای دســتیابی به خلع 
سلاح هســته ای هنوز به ســرانجام نرسیده است 

و در ایــن میان ادیــان نیز از ظرفیت هــای مادی و 
معنوی خود برای توقف این آزمایش ها بهره کافی 
نبرده اند. از دیــدگاه دینی احترام بــه تمام اجزای 
هستی بر همه انسان ها واجب است و ظلم بر خود 
و طبیعت و دیگران گناهی بزرگ به شــمار می آید. 
در همه ادیان کشــتارجمعی بشر و به قتل رساندن 
بی گناهان، گناهی بزرگ اســت. روز جهانی مبارزه 
با منع آزمایش های هسته ای فرصت مناسبی برای 
رهبــران دینی و پیــروان ادیان مختلف اســت تا با 
تکیه بر ظرفیت های دین برای حســاس کردن افکار 
عمومی نسبت به آزمایش های هسته ای که امنیت 
و ســلامت محیط زیست و انســان ها را در معرض 

خطرات جبران ناپذیر قرار می دهد، استفاده کنند.
در جمهــوری اســلامی ایران که سال هاســت 
درگیر مباحث هسته ای است و اتهام ساخت سلاح 
هســته ای متوجه اوست، قوی ترین اتفاق تأثیرگذار، 
فتــوای دینــی مراجع تقلیــد و رهبــری انقلاب از 
موضــع یک رهبر دینــی مبنی بر حرمت ســاخت 

سلاح هسته ای است.
مؤسســه گفت وگوی ادیــان روز جهانی مقابله 
با آزمایش های هســته ای را فرصتی مناسب برای 
یــادآوری وظایف دینی دینــداران در قبال خداوند، 
طبیعت، انســان و کل هســتی می دانــد و امیدوار 
اســت با آگاهی و همدلی و تلاش همه انسان های 
آزاده جهان روزی فرابرســد که همــه در امنیت و 
صلح به تعالی و شــکوفایی هرچه بیشــتر خود و 

زندگی بیندیشیم.
*مدیر مؤسسه بین المللی گفت وگوی ادیان

 در آرزوي  امنیت و صلح 

 سید محمدعلى ابطحى*

پرنده آبی

لاکچري بازي در کنکور 
بهروز مرادی: انحصار مؤسسات کنکوری است. 
آنها با اخذ پول هایی هنگفــت، قبولی در کنکور را 
تضمین می کنند. گویا راســت می گویند که پول در 
یک جامعه ناسالم حلال همه مشکلات و بازکننده 
همه قفل هاســت! در این مؤسسات آنچه بیش از 
همه به چشــم می خورد، این است که کنکوری ها 
توسط مدرســانی تعلیم می بینند که یا خود طراح 
سؤالات کنکور هستند یا سؤالات نمونه را در اختیار 
دارندگان پول های هنگفت قــرار می دهند. در این 
نــوع تعلیمــات «تکنیک تســت زنی» از جایگاهی 
تعیین کننده برخوردار است. این تکنیک به گونه ای 
آموخته می شــود کــه از دانش برتر اســت. «بچه 
پولدارها» در این مؤسســات به چنین تکنیک هایی 
مسلط می شوند و سرنوشت آنها رقم می خورد.یک 
سوی دیگر این موضوع همانا قضیه سهمیه هاست. 
امســال بیش از ۶۰ درصد پذیرفته شدگان پزشکی 

سهمیه داران بوده اند. سال های گذشته کشتی گیران 
قهرمان را بدون کنکور بر صندلی پزشکی دانشگاه 
می نشــاندند و به این ترتیــب حــق صاحبــان حق 
نادیده گرفته می شــد. روا نیســت از قهرمان بودن 
رانتی برســازند کــه صاحب حقــی را از جایی که 
حق اوســت براندازنــد. به این ترتیب دانشــگاه در 
تســخیر گروه های پولــداری درآمده و بســیاری از 
افراد مســتحق و مستعد، پشت درهای دانشگاه به 
دلیل نبــود عدالت اجتماعی اشــک ریزان اند.نظام 
ســهمیه بندی کنکور ضدشایسته سالاری و عدالت 
بوده و بر اجحاف اســتوار است. بیهوده نیست که 
در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیارند کسانی 
که لقب دکتر را با خود یدک می کشــند اما  تعلیم 

نیافته و آموزش ندیده و پرورش نیافته اند.
باری نظام سهمیه ای یعنی تبعیض علیه گروه های 
کمتربرخوردار اجتماعی؛ یعنی اجحاف به ندارها، یعنی 

محروم کردن شایستگانِ ندار از تحصیل در دانشگاه.
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 müsait (مســاعد) یک واژه عربی آشــنا برای ما 
ایرانیان اســت که  در ســال های اخیر جــزء واژه هاي 
بــي کار به شــمار مــي رود.  تــا چند ســال پیش که 
هنــوز پرداخت هــای ادارات و شــرکت ها مکانیزه و 
دیجیتال نشــده بود، ایــن واژه  در ادبیــات کارمندان 
و خانواده هایشــان  بســیار به کار می رفــت. در  آن 
ســال ها  وقتی کارمندی وســط ماه پول کم می آورد، 
از حســابداری شــرکت و اداره درخواســت مساعده 
می کــرد و به خانــواده  می گفت: «مســاعده گرفتم» 
و... یعنــی بخش حســابداری شــرکت یک جوری با 
کارمنــد کنار می آمــد و خارج از سیســتم و روال، کار 
او را راه می انداخــت. در زبان ترکی واژه  مســاعد به 
شــکل «موســاییت müsait» تلفظ می شود و یکی از 
پرکاربردتریــن واژه هاســت. در اســتانبول و ترکیه هر 
کسی که سوار مینی بوس می شود، عبارت: «موساییت 
بیر یر» را می شــنود و می گویــد. این عبارت به معنای 
«لطفا نگــه دارید، می خواهم پیاده شــوم»  اســت. 
وقتی کســی به کســی زنگ می زند و اغلب وقتی یک 
طرف مشــتری و طرف دیگر ارائه کننده خدمتی است، 
نخســتین جمله تلفن کننده این است: «موساییت می 
ســینیز» یعنی «آیا شــرایط مناســبی برای حرف زدن 
دارید؟» و شــاید مترادف «مزاحم نیســتم که؟» ما در 
ایران.  کاربرد مزاحم هستم یا نیستم واژه  «موساییت» 
وقتــی اســت که همســایه ای یــا آشــنایی بی خبر و 
بــدون برنامه ریزی قبلــی، برای  خــوردن یک قهوه 
یا شب نشــینی  و گپ وگفت درِ خانه شــما را می زند 
و می خواهد تو بیاید. در این حالت  شــما به آسانی و 
راحتــی و البته بدون دلخوری و بدجنســی می توانید 
بگویید: «موساییت» نیستم. وقتی به کسی می گویید: 
«موســاییت» نیســتم، به معنای  «مزاحم هســتی» 
نیســت، به همین دلیل کســی که این پاسخ را شنیده 
است، حق رنجیدن از طرف مقابل  را ندارد. در زندگی 
روزانه  هم واژه «موســاییت» به شــکل های مختلف 
دیده می شــود. برای مثــال، در محوطه  پارکینگ یک 
مرکز خرید بزرگ  ممکن اســت تابلویــی را ببینید که 
نوشــته اســت: «برای توقف پنج دقیقــه ای».  اگر از 

یک تــرک بخواهید ایــن تابلو را برای شــما بخواند، 
خواهد گفت: «موســاییت» برای توقف نه پارک کردن 
اتومبیل.  توریســت ها و مســافرانی که در هتل هایی 
کــه در خیابان هــای باریک و شــلوغ مناطق مرکزی 
استانبول که پر از هتل اســت اقامت می کنند، هر دم 
می بینید رانندگان تاکســی های زرد درست جلوی درِ 
هتل، وســط خیابان، توقف می کنند و پیاده می شوند 
و با آرامش چمدان های مســافران را بارگیر یا تخلیه 
می کنند، بدون آنکه صدای بوقی از ده ها اتومبیلی که 
پشت سر آنها منتظر ایستاده اند، بلند شود. این صبر و 
حوصله به دلیل این است که محل توقف تاکسی تنها 
محل «موساییت» برای توقف اوست. در اتوبوس های 
حمل و نقل عمومی درست جلوی درِ وسط، جزیره ای 
«موســاییت»  برای کالســکه بچه، ویلچیر و ســاک و 
چمدان در نظر گرفته شــده است. کمربندی هم برای 
بستن و ایمن کردن این وسایل هست. از میان کاسب ها  
قصاب ها بیش از دیگران از واژه  «موساییت» استفاده 
می کنند. آنها از مشــتری می پرسند: «برای چه غذایی 
گوشــت می خواهــی؟» و دربــاره گوشــت هایی که 
در ســینی های یخچال شــان چیده اند، به طور دقیق 
توضیح می دهند که: «این جای گوشــت برای کوفته 
موساییت است و این تکه برای دلمه و...». واسطه ها 
و بنگاهی هــا هم در تبلیغ ماشــین و خانه  فروشــی 
می گوینــد: «موســاییت» بــرای «وام» وام یــا همان 
«کردی» بــرای اغلب اتومبیل هــا و خانه ها پرداخت 
می شــود، امــا نه هر اتومبیــل و خانــه ای  و البته نه 
هر کســی. یعنی شــخص هم باید بــرای وام گرفتن 
«موساییت» باشــد. خارجی ها به طور کلی و ایرانیان 
به طور ویژه «موساییت» برای «کردی» نیستند! دایره 
«موساییت»نبودن ایرانی ها و سوریه ای ها  البته کمی 
بزرگ تر از اتباع دیگر کشورهاست،  به زبان دیگر، همه 
کســانی که ملیــت ایرانی دارند، شــامل تحریم همه  
بانک های اروپایی و آمریکایی هستند. به همین دلیل، 
بانک های ترکی که شریک غربی داشته باشند، از پیش 
از برجام  تا امروز حتی یک حســاب پس انداز ســاده 
هم برای ایرانیان باز نمی کنند. در سال های اخیر و به 
دلیل وســعت گرفتن تحریم ها گاهی شایعه دست رد 
زدن بانک هــای ترکی که شــریک خارجی هم ندارند، 
به ســینه ایرانی ها مطرح می شود اما هنوز بانک هایی 
مثل زراعت  وایش، ایرانی ها را برای داشــتن حساب 

«موساییت» می بینند. 

موساییت

 حسین بکایى

مهد معجزه

ایران مهد معجزه اســت. در این شرایط خاص 
اقتصادی و اجتمایی، هنوز عده ای را که دســت به 
خلــق آثار ادبــی و هنری می زنند، تنهــا با معجزه 
می توان تعبیر کــرد. کار در ایران، مــرا با جامعه و 
مشکلاتش، به خصوص مشــکلات هنرمندان تئاتر 
برای خلق و اجــرای اثر هنری که تقریبا به معجزه 
شبیه است، به شکل عینی آشنا می کند. و این پروسه 
تلاش برای خلق اثر هنری، پروسه ای است دردناک 

و باشکوه.
من پس از ۱۸ ســال از آلمان به ایران بازگشتم. 
وقتی از هواپیما پیاده شدم، حس کردم مرا از همه 
طرف در آغوش گرفته وطن. حال عجیبی داشــتم. 
دلیل بازگشت، خواندن نقدی بود راجع به نمایشم 
«پابرهنــه، لخت، قلبی در مشــت: این نمایش نامه 
و اجــرا تحت تأثیر تعزیه اســت». تعجب کردم. در 
کودکی تعزیــه زیاد دیده بودم اما تحقیق علمی در 
مورد این ژانر نداشتم. منتقد که دکترایش را در زمینه 
تعزیه گرفته بود، با دلیل و مدرک به من نویســنده و 
کارگردان اثر ثابت کرد کــه جای جای نمایش نامه 
و اجرای من از تعزیه الهام گرفته شــده اســت. جا 
خوردم. من چقدر ناخودآگاه از فرهنگ کشورم تأثیر 
گرفته بودم. پس رفتن به سمت سرچشمه در درونم 
قوت گرفت. با نمایش مسخ کافکا به ایران آمدم، در 
همان زمان پستچی را در چهارسو اجرا کردم و یک 
فیلم کوتاه هم ساختم. دوستان می گفتند مثل گلوله 
آتش بودی. بازگشــت به وطن پس از ۱۸ سال منبع 

انرژی عجیبی در درونم شده بود.
تازه متوجه شدم، ایران کشوری است که بداهه 

در آن حرف اول را می زند.
ســه شــاخصه اصلی آلمــان (نظــم آهنین، 
فردگرایی، جامعه بدون تابو) و ایران (بداهه، زندگی 
جمعی، جامعه ای پر از تابو) بســیار جذاب هستند. 
نظم آلمانی تأثیر بســزایی در شکل گیری شخصیت 
و آثار هنری ام داشت. بدون این نظم آهنین، کشوری 
که دو جنگ جهانی را پشــت ســر گذاشته و هر بار 
تقریبا با خاک یکســان شــده بود، در هیچ عرصه ای 
نمی توانست قد علم کند. اما اکنون آلمان با همان 
نظم آهنین توانسته به یکی از قدرتمندترین کشورها 
در عرصه اقتصادی، ورزشی، علمی، صنعتی، هنری 

(به خصوص تئاتر) و... تبدیل شود.
شــاخصه دوم جامعه آلمان، فردگرایی اســت 
که این مســئله نیز باعث رشــد چشــمگیر افراد در 

عرصه های مختلف شده است.
اما ماشینی شــدن آدم ها و زندگی شــان نیز زاده 
همین نظم آهنیــن و فردگرایی افراطی اســت که 
نتیجه اش، سرمای جان سوزی است که روح جامعه 

را در برگرفته.
در ایــران برخــلاف آلمــان، هنــوز پیوندهــای 
خانوادگــی و زندگی جمعی کم و بیش، خودنمایی 
می کند و هنــوز فردگرایی مطلق، تاروپود جامعه را 

دربر نگرفته است.
از طرف دیگــر، در تمام عرصه هــای زندگی به 
جای «نظــم»، «بداهــه» حاکم اســت. نتیجه این 
بی نظمی را به وضوح در عرصه های مختلف کشور 
می بینیم. این بی نظمی به راحتی قادر است کشور را 
فلج کند. تنها قدرت و خلاقیت بیش از حد مردم در 
«بداهه» حل کردن مشکلات شان است که توانسته 

جامعه را هنوز سر پا نگاه دارد.
آلمان جامعه ای اســت بدون تابو. این شاخصه 
مهــم، با تمــام ویژگی هــای بــاارزش و مثبتی که 
داراست، هنرمند را نیز به چالش سختی می کشاند.

اما ایران جامعه ای است که در تمام زمینه های 
اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و... تابو از سر و کولش 

بالا می رود.
خلق آثار هنــری و مورد قبول افتادن هنرمند در 
دو جامعه کاملا متفاوت کاری اســت بسیار سخت 

و جذاب.
از دو سرچشــمه فرهنگی تغذیه شــدن، با تمام 
ســختی هایش، کمک فراوانی به غنی ترشــدن آثار 

هنری و چند بعدی شدن هنرمند و آثارش می کند.
نیمه آلمانی ام در ایــران، ناخودآگاه به دنبال 
بداهه و زندگی جمعی اســت و نیمه ایرانی ام در 
آلمان به دنبال نظم و زندگی فردی اســت. نیمه 
آلمانی ام سعی می کند همکاران ایرانی را با نظم 
آهنین آلمانی و نوع تئاترشــان آشــنا کند و نیمه 
ایرانــی ام، آلمانی  ها را با بداهه آشــنا می کند. در 
این بده بستان هنری، هر سه رأس مثلث بهره مند 
می شــوند: هنرمندان آلمانی، هنرمندان ایرانی و 
خود من که سال هاست نقش پل ارتباطی را بازی 

می کنم.
اما بایــد اعتراف کنم که گاه کارکــردن در ایران، 
به خاطر کمبود امکانات ســخت افزاری تئاتر (خلأ 
آموزش مدرن بازیگــری و کارگردانی، بودجه ناچیز 
تئاتر، کمبود ســالن های حرفه ای برای اجرا، کمبود 
وســایل فنی، کمبود محل تمریــن و...) و بی نظمی 
مطلق در تمام عرصه هــای تئاتر، مرا به مرز جنون 
می کشاند و احساس می کنم «مازوخیستی» هستم 
که با کار تئاتر در ایران، بی رحمانه خودآزاری می کنم. 
امــا با نگاهی کوتاه به دیگر هنرمندان تئاتر کشــور، 
متوجه می شوم که در این راه تنها نیستم، به عبارتی 
جمعان جمع است. بله، کار در ایران مرا با جامعه 
و مشکلاتش، به خصوص مشکلات هنرمندان تئاتر 
برای خلق و اجــرای اثر هنری که تقریبا به معجزه 

شبیه است، به شکل عینی آشنا می کند.

ایران

 علیرضا کوشک جلالى


